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 مواضع سازمان کنفرانس اسلامی درباره جنگ
محمدجواد اکبرپور بازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ

ســـازمان کنفرانـــس اســـلامی کـــه عـــراق و ایـــران در آن عضویت 

داشـــتند، دربـــاره جنـــگ عـــراق و ایـــران چـــه مواضعـــی داشـــت 

و چـــه اقداماتـــی بـــرای پایـــان دادن بـــه آن انجام داد؟ در پاســـخ 

ـــاز جنـــگ تقســـیم بندی  ـــا آغ ـــد گفـــت کـــه ب ـــن ســـؤال بای ـــه ای ب

ـــه  ـــد ک ـــود آم ـــه وج ـــلامی ب ـــورهای اس ـــان کش ـــدی در می جدی

به تدریـــج انســـجام و شـــدت بیشـــتری یافـــت. کشـــورهای 

ـــه دو جنـــاح حامـــی عـــراق و  قدرتمنـــد و فعـــال ایـــن ســـازمان ب

ـــران  ـــدار ای ـــورهای طرف ـــدند. کش ـــیم ش ـــران تقس ـــدار ای طرف

نیـــز خـــود بـــه دو دســـته تقســـیم شـــدند. برخـــی همچـــون 

ســـوریه و لیبـــی شـــدیدا تجـــاوز عـــراق را محکـــوم کردنـــد و 

برخـــی دیگـــر نیـــز چـــون الجزایـــر و ســـازمان آزادی بخـــش 

فلســـطین موضعـــی میانـــه و واســـطه گونه اتخـــاذ کردنـــد. گـــروه 

ـــحال  ـــران خوش ـــه ای ـــراق ب ـــه ع ـــه از حمل ـــال ک دوم در عین ح

ـــد. ـــودداری می کردن ـــز خ ـــراق نی ـــت ع ـــد، از محکومی نبودن

امـــا از هـــمان ابتـــدا کشـــورهایی همچـــون عربســـتان، کویـــت،

ـــراق، ـــی ع ـــای ارض ـــداری از ادعاه ـــن طرف ـــصر و اردن ضم م

ــوری و بـــدون قیـــد وشرط  ــراری آتش بـــس فـ ــتار برقـ خواسـ

بودنـــد کـــه به معنـــای تثبیـــت موقعیـــت عـــراق در مناطـــق 

ـــازمان  ـــراق در س ـــورها از ع ـــن کش ـــت ای ـــود. حمای ـــغالی ب اش

کنفرانـــس اســـلامی بعـــداز فتـــح خرمشـــهر به وســـیله 

ــل  ــدی داخـ ــد و جناح بنـ ــکارتر شـ ــلام، آشـ ــدگان اسـ رزمنـ

ســـازمان نیـــز چارچـــوب واضح تـــری یافـــت. در ایـــن زمـــان 

اتخـــاذ سیاســـت مهـــار ایـــران از طـــرف آمریـــکا باعـــث شـــد 

کشـــورهای میانـــه رو ســـازمان، وادار بـــه حمایـــت کامـــل از 

ــر  ــه در اواخـ ــوند، به گونه ای کـ ــران شـ ــل ایـ ــراق درمقابـ عـ

ــه از  ــود کـ ــز لیبـــی بـ ــوریه و تاحـــدودی نیـ جنـــگ فقـــط سـ

ــا را  ــر آن هـ ــن امـ ــد. همیـ ــدی می کردنـ ــران حمایـــت جـ ایـ

ـــل  ـــاوت داخ ـــروه بی تف ـــراق و گ ـــی ع ـــت حام ـــل اکثری درمقاب

ســـازمان قـــرار داد.

به طورکلـــی مواضـــع ســـازمان را درمقابـــل جنـــگ ایـــران و 

ـــج  ـــن پن ـــرد؛ ای ـــر خلاصـــه ک ـــج محـــور زی ـــوان در پن ـــراق می ت ع

ـــاره  ـــات آن درب ـــد اقدام ـــازمان و رون ـــورد س ـــیوه برخ ـــور ش مح

جنـــگ را مشـــخص می کنـــد:

۱- تأکید ســـازمان بر مسئله آتش بس؛

۲- عدم توجه به مرزهای شناخته شـــده بین المللی؛

۳- برخورد ضعیف ســـازمان با مســـئله تجاوز و تعیین متجاوز؛

۴- قدردانـــی ســـازمان از مواضـــع عـــراق دربـــاره مصوبـــات 

ســـازمان؛

۵- بی تفاوتـــی ســـازمان بـــه نقـــض قوانیـــن بین المللـــی 

ــراق. ــیله عـ ــگ به وسـ ــان جنـ زمـ

هرچنـــد ســـازمان در ابتـــدای جنـــگ بـــر آتش بـــس فـــوری 

ــراق  ــاوزات عـ ــت تجـ ــای تثبیـ ــه به معنـ ــرد کـ ــد می کـ تأکیـ

بـــود، بعـــداز اصرار ایـــران بـــر عقب نشـــینی نیروهـــای متجـــاوز 

بـــه مرزهـــای بین المللـــی، ســـازمان بـــا ارائـــه طرح هایـــی 

خواســـتار عقب نشـــینی نیروهـــا شـــد. ســـازمان در ایـــن 

طرح هـــا مرزهـــای شناخت شـــده بین المللـــی را بـــه 

ـــره  ـــت مذاک ـــرار داد ، درخواس ـــام ق ـــپرد، در ابه ـــی س فراموش

ـــرد  ـــدرود را ک ـــت ارون ـــا و وضعی ـــن مرزه ـــاره تعیی ـــن درب طرفی

ـــرارداد۱۹۷۵ ـــت ق ـــود قطعی ـــای نب ـــئله به معن ـــن مس ـــه ای ک

ــن  ــا تعییـ ــینی را تـ ــوع عقب نشـ ــر نـ ــت هـ ــود و می توانسـ بـ

ـــدازد. ـــق ان ـــه تعوی ـــا ب مرزه

به دنبـــال پیروزی هـــای ایـــران در آزاد کـــردن مناطـــق اشـــغالی 

ــی از  ــراق از بخش هایـ ــینی عـ ــهر و عقب نشـ ــح خرمشـ و فتـ

خـــاک ایـــران، ســـازمان، تشـــکیل کمیتـــه شناســـایی متجـــاوز 

ــرای  ــه اجـ ــوع را بـ ــن موضـ ــون ایـ ــا چـ ــنهاد داد، امـ را پیشـ

آتش بـــس مـــشروط کـــرد، ایـــران آن را نپذیرفـــت. به دنبـــال 

ـــی  ـــه جنگ طلب ـــران از طـــرف ســـازمان ب رد طـــرح ســـازمان، ای

متهـــم شـــد و از ایـــن پـــس، ســـازمان هـــم آشـــکارا بـــه نفـــع 

ـــی  ـــه قدردان ـــوان ب ـــاره می ت ـــر جهـــت داد و در این ب عـــراق تغیی

ســـازمان از موضـــع  عـــراق در قبـــال مصوبـــات آن و بی تفاوتـــی 

ـــن  ـــه وســـیله ای ـــگ ب ـــان جن ـــی زم ـــن بین الملل ـــه نقـــض قوانی ب

ـــز ســـازمان، ـــی جنـــگ نی کشـــور اشـــاره کـــرد. در مراحـــل پایان

فعالیـــت خـــود را حـــول حمایـــت از قطعنامـــه ۵۹۸ متمرکـــز 

ـــوق  ـــه ف ـــه قطعنام ـــت ک ـــراق می خواس ـــران و ع ـــاخت و از ای س

ـــد.[۱] را بپذیرن

[۱]برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرســـش ها و پاسخ ها،

فرهاد درویشـــی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

 چله فراق

چهاردهم تیرماه سالگرد روزی است که حاج احمد متوسلیان 

و سـه نفر دیگـر در کشـور لبنـان ربـوده می شـوند.۱۴ خرداد 

۱۳۶۱ خودرو سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در 

حمایـت پلیـس دیپلماتیک لبنان از شـهر بنـدری طرابلس به 

بیـروت بازمی گشـت، برخلاف قوانیـن بین المللـی در منطقه 

«بربـاره» توسـط نیروهـای موسـوم بـه فالانـژ لبنانـی متوقـف 

می شـود و چهـار سرنشـین آن ربوده می شـوند؛  سیدمحسـن 

موسـوی، کاردار سـفارت ایـران ، تقـی رسـتگارمقدم، کارمنـد 

سـفارت،  کاظـم اخـوان، خبرنگار و عـکاس ایرنا و حـاج احمد 

متوسـلیان. در آن زمـان، پیـرو جنگ هـای داخلـی در لبنان،

اسرائیـل بـه ایـن کشـور حمله کـرده بود و حـزب فالانـژ لبنان،

همـکاری نزدیکـی بـا ایـن رژیـم داشـت. دقایقـی بعدازایـن 

اتفـاق، رادیـو اسرائیل اعـلام کرد:«ژنـرال احمد متوسـلیان،

طراح عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در پسـت بازرسی 

برباره به اسـارت گرفته شـد.»

این اتفاق درحالی رخ داد که هرچهار نفر از مصونیت دیپلماتیک 

برخوردار بوده اند. در ۴۰سال گذشـته، حرف های گوناگونی 

دربـاره سرنوشـت ایـن چهـار دیپلـمات بیـان شـده اسـت امـا 

همچنان سرنوشـت آن ها مشخص نیست.

پرسش های دفاع مقدس

زوم

۴۵

زهرا بیات |     احمد عوض کننده قراقی سال ۱۳۳۷ در روستای پری آباد مشهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در 

همین روستا گذراند و بعد به اتفاق مادربزرگش به مشهد آمد تا تحصیلات متوسطه خود را در مشهد به پایان برساند.

بعد از پیروزی انقلاب و در سـال ۱۳۶۰ وارد کمیته انقلاب اسـلامی شد اما چون با حضورش به عنوان نیروی کمیته در 

جبهه موافقت نمی شد، از این نهاد بیرون آمد و به سپاه پیوست تا بتواند بیشتر و همیشه در جبهه بماند. او ابتدا در 

لشکر ۵ نصر به عنوان جانشین گردان حضور یافت و در ادامه مسئولیت اطلاعات عملیات   این لشکر وسپس فرماندهی 

گردان الحدید لشکر۲۱ امام رضا(ع) را عهده دار شد. او چندی بعد دوباره به لشکر ۵نصر برگشت و مسئولیت محور

ایـن لشـکر را برعهـده گرفـت تـا اینکـه   ۱۳ تیـر ۱۳۶۵ در عملیـات کربـلای یـک در منطقـه مهـران بـه درجـه رفیـع 

شـهادت رسـید.

آخریـن مرتبـه ای که می خواسـت بـه جبهه بـرود، گفـت:«مادر،

شـما مادر هسـتی و دعایت نزد خدا مستجاب می شود. خواهش 

می کنـم در حـق مـن دعایـی بکن کـه اگر شـهید شـدم، جنازه ام 

دسـت عراقی هـا بیفتـد کـه هرچـه می تواننـد در حـق مـن سـتم 

کنند.» خندیدم. گفتم:«مادر جان! هیچ مادری در حق بچه اش 

ایـن دعـا را نکرده اسـت که مـن  چنین کنـم. هر چه خـدا خودش 

بخواهد، همان می شـود.»

زیارت امام و شهید

روز پنجشـنبه در حـال گفت وگـو بودیـم کـه شـهید را در کجـا 

دفـن کنیـم. مـردم بسـیاری آمـده بودنـد خانـه ما کـه خانمی 

آمـد کنـارم. نمی شـناختمش. پرسـید:«می خواهید شـهید را 

کجـا دفـن کنیـد؟» گفتم:«خـود شـهید وصیت کرده اسـت که 

هر جـا پـدرم دوسـت دارد.»گفـت:«حیـف ایـن شـهید نیسـت 

کـه او را جایـی غیـر از حـرم امام رضـا (ع) دفـن کنیـد؟» بعـد از 

شـنیدن حرف هـای آن خانـم از جـا بلنـد شـدم و رفتـم داخـل 

حیـاط و بـه پدر شـهید گفتم:«خواهـش می کنم احمـد را کنار 

آقـا علی بن موسـی الرضا(ع) دفـن کنید.» دامادم به سـپاه رفت 

و کارش را درسـت کـرد و او را در حـرم مطهـر امام رضـا(ع) دفـن

 کردیم.

طاهره بابائی، مادر شهید

انقـلاب هنوز پیروز نشـده بـود کـه پسرعمه ام بـرای برگزاری 

تظاهرات، چندنفری را از مشـهد به روستا آورد. به این ترتیب 

اولین تظاهرات در روسـتای پری آباد شـکل گرفت. مسیرش 

از روسـتا تـا امامـزاده بـود و احمـد سردسـته مـردم بـود.

تعـدادی از مـردم روسـتا به خاطـر تـرس از رئیـس پاسـگاه از 

وسـط راه فـرار کردند امـا احمد تا آخـر تظاهرات مانـد. اوایل 

انقـلاب کـه برخـی اجنـاس گران شـد، احمـد بـرای کمک به 

همسـایه ها یـک چـادر بر پـا و آن را با مقـداری جنس پـر کرد.

اجنـاس را بـه قیمـت اندکـی بـه مـردم مـی داد. در نهایـت 

۰به خاطـر ارزان فروشـی حدود ۰به خاطـر ارزان فروشـی حدود ۱۰هـزار تومان کـم آورد که من 

پرداختم.

محمد قراقی، برادر شهید

«بـرادر احمـد! شـما بـرای چـه  یک بـار بـه او گفتـم:

خانـواده ات را هـم اینجـا اسـیر کـرده ای؟ خـودت بـه 

جبهـه آمـده ای، کافـی اسـت؛ دیگـر چـرا خانـواده ات 

را آورده ای؟»

گفـت:«آمدنـم و در کل آمدنـم بـه سـپاه فقـط به خاطـر 

خدمت بوده اسـت. هدفم جز این نبود. شما می دانید 

که حقوق دو تا سـه هزارتومانی کـه به ما می دهند، پول 

کرایه خانـه هـم نمی شـود. فقـط آمـده ام کـه به اسـلام 

خدمـت کنم و بعد هم شـهید شـوم.»

بعـد ادامـه داد:«آرزوی مـن شـهادت اسـت؛ یعنی من 

نبایـد در بسـتر بمیـرم یـا اینکـه در خانـه پذیـرای مرگ 

باشم. خانواده ام را هم اینجا آورده ام که زیاد به مرخصی 

نـروم و وقتم را در شـهر مشـهد تلـف نکنم. ضمـن اینکه 

خـود خانـواده ام هـم اصرار داشـتند کـه در ایـن جهاد 

فی سـبیل ا... سـهیم باشند.»

خودش یک بار تعریف کرد:«وقتی خانواده را در شوش 

مستقر کرده بودم، چند روزی نتوانستم به عقب برگردم 

و بـه خانـواده سر بزنم. مشـغول وضو گرفتن بـودم که به 

ذهنـم خطور کـرد این چنـد روز خانـواده ام بـرای تهیه 

مـواد غذایـی چه کار کرده انـد. آیا چیزی بـرای خوردن 

دارنـد یـا نـه؟ نمـازم را خوانـدم و در گوشـه ای از چـادر 

نشسـتم تا اسـتراحت کنـم. به خانـواده فکـر می کردم 

کـه خوابم بـرد. در عالم خواب خانمـی نورانی با صورت 

پوشـیده مرا صدا زد و گفت: نگـران خانواده ات نباش؛

مـا بـه فکر خانـواده شـما هسـتیم. همان شـب فرصتی 

پیـش آمد تـا از خانـواده خـبری بگیرم. نیمه های شـب 

رسیدم. از همسرم پرسیدم اگر کم وکسری دارد، بگوید 

تا بـروم و تهیه کنم. خانم گفـت: بعدازظهر دو خواهر از 

تعـاون سـپاه مقداری برنـج و روغن و دیگر مـواد غذایی 

برایمان آوردند.»

همیشه در خط اول بود

روز بعـد از عملیات والفجـر مقدماتی، به اتفاق دو برادر 

و سردار قاآنی، که جانشـین سردار (شـهید) ابوالفضل 

رفیعـی بود، رفتیـم بازدید خط. وقتی به خط رسـیدیم،

دیدم که تمام منطقه رملی است؛ با خودم گفتم بچه ها 

چطـور ایـن منطقـه را آزاد کرده انـد! بچه هـا شـب قبل 

محـور را باز کرده بودند و دشـمن بعثی به شـدت فشـار 

می آورد کـه دوباره خـط را بگیـرد. به سـنگر فرماندهی 

رفتیـم، گفتند آقای قراقی رفته در گردان گشـتی بزند.

سردار قاآنی خواسـت که دنبالـش بگردم . رفتم بیرون.

متوجه شـدم یک آرپی جی ۷ دستش گرفته و روی خط 

و داخـل یـک سـنگر روبـاز، ایسـتاده اسـت. جلوتـر که 

رفتـم، دیدم پیکر پـاک یکی از برادران بسـیجی داخل 

سـنگر اسـت و قراقـی آن قدر بـا آرپی جی شـلیک کرده 

اسـت کـه از گوش هایـش خون می آیـد. نزدیک شـدم 

و گفتـم کـه آقـای قاآنی آمـده و بـا شـما کار دارد. گفت:

«نمی توانـم اینجـا را رها کنـم. می بینی کـه چطوری با 

تـوپ و تانـک منطقـه را می کوبنـد!» گفتـم:«اگر شـما 

صلاح می دانید و برای شما اشکالی ندارد، من به جای 

شـما اینجـا هسـتم. شـما هـم خیلی خسـته شـده اید و 

هـم اینکـه گوش هایتان آسـیب دیده اسـت. آرپی جی 

را بـه مـن بدهیـد تا مـن شـلیک کنـم.» این طور بـود که 

قبـول کرد خـط را رها کند.

بعـد از عملیـات بـه هرکـدام از فرمانـده گردان هـا یـک 

هدیـه کوچـک دادیـم؛ سـهم احمـد قراقـی یـک قواره 

چـادر شـد. پرسـیدم کـه اگـر مشـکل اقتصـادی دارد،

بگویید تا به مسـئولان تیپ اطلاع دهم و مشـکلش حل 

شـود. گفت:«نـه، الحمدا... مشـکل خاصـی نداریم و 

بـه همیـن حقوقـی کـه می گیریـم، قناعـت می کنیم و 

می سـازیم. زندگی مان را از اول به همین اندک حقوق 

وفـق دادیـم و تابه حـال هـم هیچ مشـکلی نداشـته ایم 

و اگـر هم بـه مشـکلی برخـورد کنیم، یک دعای توسـل 

مشـکل را حـل می کند.»

سختی می کشید که بیت المال حفظ شود

بنـا بود جلسـه ای در اهواز برقرار شـود و سردار محسـن 

رضایـی بـرای فرماندهـان گـردان سـخنرانی کند. هر 

فرمانـده گـردان یـک ماشـین داشـت و بـا آن بـه اهـواز 

می رفـت. قراقی از من پرسـید کـه عازم اهواز هسـتم یا 

خیر. وقتـی جواب مثبتم را شـنید، گفت:«پس من هم 

بـا شـما می آیـم.» گفتم:«مـا خودمان سـه نفر هسـتیم 

و فکـر نکنـم جـا داشـته باشـیم.» گفـت:«تویوتـای بـه 

آن بزرگـی چطـور جـا نـدارد؛ عقـب مگـر جـا نیسـت؟»

گفتـم:«صـلاح نیسـت از اینجا تـا اهواز، عقب ماشـین 

بنشـینید.» گفت:«وقتی یک ماشـین مـی رود، لزومی 

نـدارد کـه یک ماشـین دیگـر را بـردارم و بنزیـن مصرف 

شود؛ استهلاک ماشـین هم هست.» او به همراه دو تن 

از بـرادران دیگـر تا اهواز هـمان عقب تویوتا نشسـتند.

این طور سـختی می کشـید که بیت المال حفظ شـود.

باید احمد را حفظ کنیم

قبـل از عملیات بـدر می خواسـتیم صبـح زود به همراه 

قراقـی و خالق نیـا بـرای شناسـایی بـه منطقـه برویـم.

برای رفتن آماده می شدیم که سردار قاآنی از راه رسید.

پرسـید:«می خواهید کجا برویـد؟» خالق نیا در جواب 

گفت:«برای شناسـایی می رویم.» سردار قاآنی گفت:

«حتـما می خواهیـد قراقـی را هـم بـا خودتـان ببرید!»

بعـد گوش خالق نیا را به شـوخی گرفـت و گفت:«هرجا 

می خواهیـد، برویـد، اما احمدآقـا را با خودتـان نبرید،

چون به من الهام شـده که قراقی رفتنی اسـت.» سردار 

قاآنـی ادامـه داد:«اگـر کمـی بـه چهـره او نـگاه کنیـد،

خودتان متوجه خواهید شـد.»

بالاخره ما بدون شهید قراقی برای شناسایی به منطقه 

رفتیـم. از آن بـه بعـد سردار قاآنی به ما سـفارش می کرد 

«کـه «کـه «در گشـت ها و شناسـایی ها از احمـد اسـتفاده 

نکنیـد، باید سـعی کنیم او را حفـظ کنیم.»

همه می خواستند نیرویش باشند

اخـلاق خوبـی داشـت. خاطـرم هسـت هـر نیرویـی 

کـه بـه خـط می رسـید، می گفـت:«مـرا گـردان قراقی 

بفرسـتید.» یک روز از یکی از بچه های بسـیجی سـؤال 

کـردم چـرا اصرار دارد بـه گـردان قراقـی بـرود. گفـت:

«به خاطـر اخلاق فرمانده آن گردان اسـت. آنجا شرایط 

خاصـی دارد؛ اگـر مـا را بـه آن گـردان نفرسـتید، جـای 

دیگـری نمی رویم.»

در عملیـات کربـلای یـک، از خط به عقب برمی گشـتم 

کـه دیـدم تعـدادی از نیروهـا کنار یـال کوهی مسـتقر 

شـده اند. احمـد اول صـف بـود. تعجـب کـردم، چـون 

معمـولا بچه های اطلاعـات و عملیات جلو صف بودند.

گفـت:«می خواهـم بـا نیروها بـه جلـو بـروم.» فهمیدم 

کـه احمدآقا رفتنی اسـت. بـه همین دلیـل بعد از کمی 

صحبـت صورتـش را بوسـیدم و گفتـم:«التـماس دعـا 

حاج آقا! از ما فراموش نکنی.» دوسـاعتی بیشـتر طول 

نکشـید کـه خـبر آوردنـد قراقـی در هـمان مرحلـه اول 

عملیات برای کنترل اوضاع از یال کوه بالا رفته بوده که 

تیری به سرش اصابت کرده و به شـهادت رسیده است.

محمد امیر کریمی زاده، هم رزم شـهید

منطقه عملیات:
دهلران-طیب

یگان شرکت کننده:
سپاه و ارتش

نام عملیات: 

عملیات قدس ۳

۲۰ تیر ۱۳۶۴

دشـمن پـس از شکسـت در عملیـات بیت المقـدس 

و عقب نشـینی سراسری خـود کـه به آزادی خرمشـهر 

انجامیـد، بخشـی از بلندی های مـرزی جبهه میانی 

را در اشـغال خود نگه داشـت تا دیـد و اشراف کافی بر 

منطقه عمومی دهلران داشته باشد. طراحی عملیات 

قـدس۳ بـر همیـن اسـاس و به تناسـب راهکارهـای 

موجـود در منطقـه از دو محور صـورت گرفت.

رزمنـدگان در سـاعت ۲ و ۴۵ دقیقـه بامـداد روز ۲۰

تیر ۱۳۶۴ به طـور هم زمان حمله خـود را آغاز کردند.

سرعـت عمـل نیروهای خودی چنان بـود که در همان 

لحظات نخسـت، نزدیک به ۷۰ تـن از نیروهای عراقی 

به اسـارت درآمدند. نیروها با رعایت اصـل غافلگیری 

و اسـتتار شـب، به قـرارگاه دشـمن در عقبـه خط آنان 

حملـه بردنـد و کابل هـای بـرق و مخابـرات خـط اول 

آنـان را قطـع کردنـد. بدیـن صـورت ارتبـاط نیروهای 

دشـمن با عقبه خـود به منظور خبردهی و پشـتیبانی 

مختل شد.

ازآنجاکـه هـدف ایـن عملیـات صرفـا نفـوذ انهـدام و 

ضربـه زدن بـه یگان هـای دشـمن بـود، لـذا نیروهـا 

الامـکان از غنیمـت گرفـتن و انتقـال اقـلام  حتی 

دسـت وپاگیر خودداری کردند. پـس از اجرای موفق 

عملیات و سرزدن سـپیده صبح، دستور عقب نشینی 

و بازگشـت نیروهـای خط شـکن بـه خطـوط پیشـین 

صادر شـد. دشـمن نیز کـه باتوجه به قطـع کابل های 

ارتباطـی و مخابراتـی خـود از اهـداف ایـن عملیـات 

غافـل بـود، به طـور همه جانبـه اقـدام بـه پاتـک روی 

بلندی هایـی کـرد کـه از نیروهـای ایرانی خالی شـده 

بـود و طبیعتـا از ایـن ضدحملـه سـودی نجسـت.

عملیات  
هفته

یادی از شهید احمد عوض کننده قراقی

 مسئول محور لشکر ۵ نصر

جلودار اولین تظاهرات

مادر! دعا کن جنازه ام دست عراقی ها بیفتد!

فقط آمده ام که به اسلام خدمت کنم

مـادر احمد آقـا برایـم تعریـف کـرد کـه وقتـی می خواسـته اند بـرای خواسـتگاری 

بیاینـد، احمدآقـا همان لباس های سـاده خود را می پوشـد. هر چـه مادرش اصرار 

می کنـد کـه لبـاس مناسـب تری بپوشـد، قبـول نمی کنـد. می گویـد:«بـا همیـن 

لباس هایـی کـه بـه تـن دارم بـه خواسـتگاری می آیـم. چـون کسـی کـه می خواهد 

بـا مـن ازدواج کنـد، باید بداند شـغل، برنامـه، هـدف و اعتقادات من چیسـت. اگر 

مـن امـروز بـا ظاهری آراسـته بـروم و مـورد قبـول خانـواده دخـتر و خود دخـتر قرار 

بگیریـم و بعدازایـن مراسـم دیگـر نتوانم چنین ظاهر آراسـته ای داشـته باشـم، به 

همـسر آینـده ام خیانت بزرگی کـرده ام.»

با خانواده به جنگ دشمن رفت

احمدآقـا موقعی هم که می خواسـت به ایلام برود، گفـت:«می خواهم خانواده ام را 

همـراه خودم ببرم.» من و شـوهرم به هیچ عنـوان راضی نبودیم کـه دخترمان هم به 

ایلام برود؛ چون آنجا جنگ بود. احمد آقا می گفت:«من یک سـاعت هم نمی توانم 

بدون خانواده ام باشـم. دوست دارم اگر شهید شدم، خانواده ام در کنارم باشند.»

دخـترم هـم گفت:«خـون من که از خـون شـوهرم رنگین تر نیسـت؛ هر جـا همسرم 

برود، من هم با او می روم.» وقتی دیدیم دخترمان راضی اسـت، دیگر مانع نشـدیم 

و آن هـا بـه ایـلام رفتنـد. مدتی گذشـت تا اینکـه دخترم را بـرای وضع حمـل آوردیم 

مشـهد. بعد از به دنیا آمدن فرزندشان احمدآقا دنبال این بود که همسرش را زودتر 

مرخـص کند تا بتواند بـه منطقه برگردد. این طور بود که با یک بچه نه روزه عازم ایلام 

شدند.

مادر همسر شهید

ساده آمد برای خواستگاری

خانواده ام را به خط آورده ام
م و خصی نر د به مر یا  که ز


